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آیا آمریکا می تواند قدرت های متوسط جهانی را به خود جذب کند؟

، در مقاله ای با عنوان  دنیل اس همیلتون و آنجلا استنت، پژوهشگران موسسه بروکینگز
»آیا آمریکا می تواند قدرت های متوسط جهانی را به خود جذب کند؟« که در وب سایت 
فارن افرز منتشر شده است به کاهش نفوذ آمریکا در میان کشورهای متوسط جهانی 
پرداخته و این نکته را مطرح ساخته اند که روایت روسیه از جنگ اوکراین در میان افکار 
عمومی کشورهای مذکور پذیرش بیشتری دارد. از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 
2022، بسیاری از تحلیلگران غربی این ادعا را مطرح کرده اند که مسکو به طورفزاینده ای 
منزوی شـــده و بخش زیادی از نفوذ بین المللی خود را از دســـت داده اســـت. ولادیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســـیه در اوایل ســـال جاری توسط دیوان کیفری بین المللی به 
دلیل ارتکاب جنایات جنگی محکوم شد- به این ترتیب او برای جلوگیری از بازداشت 
فقط به کشورهایی می تواند سفر کند که اساسنامه رم این دیوان را تصویب نکرده اند. 
دیپلمات های غربی نیز از ســـرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روســـیه دوری می کنند. 
آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر به 
یکی از خبرنگاران درباره علت عدم ملاقات خود با لاوروف گفت که این اقدام بیهوده 
خواهد بود زیرا لاوروف دروغ می گوید که اختیاری برای مذاکره ندارد.گسترش شکاف بین 
روسیه و غرب غیرقابل انکار است. با این حال روندی دیگر در سایر نقاط جهان خود 
را آشکار کرده است: مسکو نفوذ خود را در بسیاری از کشورهای مهم جهان، از جمله 
کشـــورهایی که برای واشـــینگتن اهمیت زیادی دارند افزایش داده است. این کشورها 
هم از تقسیمات جدید جهانی برای ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی خود بهره 
گرفته اند. در طی سال جاری ما نویسندگان مقاله حاضر با دانشمندان، کارشناسان 
بخش خصوصی و سیاســـتگذاران هفت شـــریک مهم ایالات متحده - برزیل، هند، 
اندونزی، اســـرائیل، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه - گفت وگو کردیم تا موضوعات 
اصلی موجود در روابط آنها با روسیه نحوه تعامل دولت های آنها با مسکو و نحوه نگرش 
آنها به جنگ روسیه در اوکراین را مشخص سازیم. آنچه در همه این گفت وگوها برای ما 
مشهود بود وجود بی میلی برای جانبداری از یکی از طرفین در آنچه عمدتا به عنوان یک 
درگیری کاملا اروپایی تلقی می شود، بود. مصاحبه شوندگان به صراحت اعلام می کردند 
که مردم کشورهای آنها روایت های روسی را که غرب را مقصر جنگ می دانند، پذیرفته اند؛ 
وضعیتی که بازتابی از قدرت متقاعدکننده پویش پراکنش اطلاعات نادرست روسیه 
به شمار می رود. درنهایت ما به این نتیجه رسیدیم که انتخاب بی طرفی تا حدی ناشی 
از نفوذ و اجبار روسیه است. در برخی از کشورها وابستگی به هیدروکربن، کود، غلات یا 
تسلیحات روسی به شکل  دادن واکنش آنها به جنگ کمک کرده است. به علاوه کرملین 
در بعضی از مناطق به ویژه در هند و اندونزی از نگرانی های مربوط به جاه طلبی های 
منطقه ای چین برای معرفی خود به عنوان یک وزنه تعادل در برابر پکن استفاده کرده است. 
البته این امر بدان معنا نیست که ایالات متحده و متحدان آن در نبرد برای کسب نفوذ 
از روسیه شکست خورده اند؛ اما در عین حال آنها نمی توانند انتظار حمایت کامل این 
کشورها را از خود داشته باشند؛ کما اینکه مسکو هم قادر به این کار نیست. در دنیایی 
که رقابت قدرت های بزرگ در آن دوباره جان گرفته اســـت قدرت های متوســـط در پی 
فرصت و نه هم ســـویی و تعهد هســـتند. چالش پیش روی واشـــنگتن مقابله با پویش 
انتشار اطلاعات نادرست از سوی روسیه و تفهیم این نکته به کشورهای مذکور است 

که پربارترین فرصت ها در اختیار ایالات متحده و متحدان آن است. 

داستانهاییکهروسیهمیگوید
کرملین با یک راهبرد مبتنی بر پراکنش موفقیت آمیز اطلاعات نادرست بخش زیادی از 
جهان را متقاعد کرده است که گسترش ناتو تمامیت ارضی روسیه را تهدید کرده و مسکو 
چاره ای جز دفاع از خود با راه اندازی »عملیات نظامی ویژه« در اوکراین نداشته است. 
روسیه مهارت زیادی در استفاده از احتیاط موجود نسبت به واشنگتن در کشورهایی 
مانند برزیل، هند، اندونزی، مکزیک و آفریقای جنوبی به نفع خود دارد. روایت روسیه 
درباره »متجاوزان واقعی« مطابق با نارضایتی گسترده از ایالات متحده و خشم موجود 
از انحـــراف توجهـــات از نگرانی های فوری جهانـــی درباره آب وهوا، بدهی، انرژی و غذا 
بر اثر جنگ اوکراین و رقابت فزاینده واشـــنگتن و پکن اســـت. یکی از سیاســـتگذاران 
برزیلی اظهار داشت که ایالات متحده از رویکرد »دراز کردن دست نیاز در زمانی که به 
شما احتیاج دارد« در آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی استفاده می کند و سیاست های 
»پرنوسان« آن شکاف هایی را برای چین و روسیه ایجاد می کند که می توانند از آنها بهره 
بگیرند. یک مفســـر اندونزیایی هم افزود: »غرب با اندونزی به عنوان یک مهره در بازی 
بین المللی با چین و روســـیه رفتار می کند؛ نه به عنوان یک کشـــور مســـتقل و شـــریک 
؛ در نتیجه بسیاری از مشکلات سیاسی غرب با اندونزی خود ساخته هستند.«  برابر

، وزیر امور خارجه هند هم در ژوئن 2022 صراحتا به همتایان  سوبرهمانیام جایشانکار
اروپایی خود گفت که آنها باید »این ذهنیت را کنار بگذارند که مشکلات اروپا مشکلات 
جهان است، اما مشکلات جهان مشکلات اروپا نیست.« رهبران غربی متوجه مزیت 
روسیه در این »جنگ الفاظ و خطابه« شده اند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
در کنفرانسی در ماه فوریه با اشاره به کاهش جایگاه غرب در نزد بقیه جهان گفت »از 
اینکه چقدر اعتبار ما در حال از دست رفتن است، شوکه شده است.« جوزپ بورل، 
مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا هم در همین مراسم اذعان کرد که »روایت روسیه 
چقدر قدرتمند اســـت.« رســـانه های روسی که اطلاعات نادرست و پروپاگاندا منتشر 
می کنند، نفوذ قابل توجهی در سراسر جهان یافته اند. مثلا تبلیغات تهاجمی کرملین با 
استفاده از شبکه آرتی اسپانیایی - نسخه اسپانیایی زبان یک رسانه دولتی روسیه - در 
سراسر آمریکای لاتین مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات انجام شده در قاره آمریکا 
و اسرائیل هم نشان می دهد که دولت روسیه در پشت شبکه ای از وب سایت ها است 
که در ظاهر سایت های خبری قانونی بوده اما در واقع منبع اطلاعات نادرست به شمار 
می روند. در هند، اندونزی و آفریقای جنوبی هم سکوهای های شبکه های اجتماعی از 

تبلیغات روسی اشباع شده است. 
در دوران پوتین مســـکو خود را به عنوان یک مدافع جهانی ارزش های ســـنتی در برابر 
جوامع بی بندوبار غربی که سقط جنین و حقوق دگرباشان جنسی را ترویج می کنند 
آزادی های مذهبی را سرکوب می کند و ترجیحات فرهنگی خود را بر دیگران تحمیل 
می کند، معرفی کرده است. چنین ایده هایی در میان برخی از جمعیت های محافظه کار 
فرهنگی و مذهبی در سراســـر آفریقا، آســـیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه و همچنین در 
اروپا و آمریکای شـــمالی طنین انداز شـــده اســـت. روسیه همچنین از گذشته خود در 
دوران شوروی در خدمت به اهداف سیاسی کنونی خود استفاده کرده است. مسکو 
در تعاملات خود با هند، اندونزی، مکزیک و آفریقای جنوبی از حمایت تاریخی شوروی 
از جنبش های ضداستعماری استفاده می کند. لاوروف روسیه را در کنار کشورهایی 
قرار داده است که در برابر »تلاش های غرب برای جعل تاریخ و برای پاک کردن خاطره 
جنایات وحشتناک استعمارگران، از جمله نسل کشی«  ایستاده اند. چنین لفاظی هایی 
به ویژه در آفریقای جنوبی موثر بوده است، جایی که حزب حاکم کنگره ملی آفریقای، 
حمایت مسکو از این حزب را در دوران آپارتاید با انفعال واشنگتن در همان دوران مقایسه 
می کند. بسیاری از رهبران وقت حزب در اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه تحصیلکرده 
بودند. همذات پنداری قوی با مســـکو و همچنین مخالفت ایشـــان با استعمار غرب 
به شـــکل گیری این احســـاس منجر شده که آنها نسبت به روسیه امروزی آنچه یکی از 
کارشناســـان »دین رهایی« خوانده اســـت، دارند - احساسی که دولت روسیه هم آن را 
تقویت کرده است. یکی از مصاحبه شوندگان آفریقایی ما اظهار داشت که نتیجه این 
وضعیت »تمجیدی تقریبا ساده دلانه از روسیه« است که مبتنی بر ادراک نخبگان حاکم 

از »اتحاد باشکوه جماهیر شوروی« است. 

چماقوهویج
کرملین فراتر از کمپین لفاظی خود، ابزار مشخصی برای جلب سایر کشورها به کنار 
خود دارد. در نگاه اول، به نظر می رسد اهرم اقتصادی روسیه در مقایسه با غرب کمرنگ 
است، کما اینکه تولید ناخالص داخلی آن کمتر از کانادا، ایتالیا یا کره جنوبی است 
و روابط تجاری آن با کشـــورهای فوق الذکر کمتر اســـت. مســـکو در زمینه کمک های 
توســـعه ای یا ســـرمایه گذاری در مقایسه با غرب عملکرد چندانی ندارد و تحریم های 
بین المللی هم »هویج های اهداشده توسط روسیه به کشورهای دیگر را بیشتر محدود 
می کند. با این حال، توانایی روسیه در استفاده از روابط اقتصادی خود مشهود است. 
انرژی اهرم اصلی نفوذ اقتصادی روسیه به شمار می رود. غرب در اواخر سال 2022 یک 
سقف قیمتی برای نفت روسیه تعیین کرد تا درآمدهای نفتی این کشور را که به تامین 
مالی تلاش های جنگی مسکو کمک می کند، کاهش دهد. البته فروش نفت روسیه 
متوقف نشد زیرا این کار باعث کمبود جهانی خواهد شد. اروپا واردات خود از روسیه 
را کاهش داده است، اما نفت روسیه همچنان به بازارهای جهانی سرازیر می شود. در 
این میان بزرگ ترین ذی نفع، هند است که 85 درصد نفت خود را وارد می کند. قبل از 
جنگ به ندرت چیزی از آن نفت از روسیه می آمد. اکنون روسیه نیمی از عرضه هند را 
و با تخفیف تامین می کند. صادرات انرژی باعث جهش بزرگی در تجارت کلی روسیه 
با چندین کشور شده است. از زمان تهاجم سال 2022، حجم تجارت روسیه با برزیل 

دو برابر و تجارت آن با هند و ترکیه سه برابر شده است. 
یکی از مهم ترین دلایل نفوذ روســـیه به این کشـــورها بیشـــتر از اینکه به تاکتیک های 
مسکو مربوط شود، ناشی از جهت گیری های خود این کشورها در سیاست خارجی 
، رئیس سیا از گروهی که این کشورها به آن تعلق دارند به عنوان »میانه  است. ویلیام برنز

« یاد کرده است زیرا کشورهای این دسته »به منظور گسترش استقلال راهبردی  مصون ساز
و به حداکثر رســـاندن گزینه های پیش روی خود قصد تنوع بخشـــیدن به روابط شان 
را دارند« و در روابط ژئوپلیتیک تک محورانه نفع کم و ریســـک زیادی می بینند. این 
کشورها، همانند ایالات متحده و اروپا، در مواجهه با جریان های غیرقابل پیش بینی 
جهانی در حال تمرین گونه های مختلف»ریســـک زدایی« هستند. البته درحالی که 
غرب بر تهدیدات چین و روسیه متمرکز است، قدرت های میانی سعی دارند از گرفتار 
شدن در رقابت قدرت های بزرگ و سایر اختلالات جهانی جلوگیری کنند. در برخی 
از موارد نیز این کشورها به دنبال سوءاستفاده از رقابت قدرت های بزرگ برای پیشبرد 
منافع خود هستند. یک تحلیلگر اندونزیایی خاطرنشان کرد: »روسیه یک مصون ساز 
ارزان در برابر سلطه ایالات متحده و چین است.« یک مفسر هندی هم افزود: »روابط با 
روسیه دروازه ای است که چندقطبی بودن از طریق آن تضمین می شود؛ به ویژه زمانی که 

دوقطبی آمریکا و چین همچنان یک احتمال و یک چالش باقی بماند.«
کشـــورهای مصون ساز امروزی با کشـــورهای غیرمتعهد یا بی طرف دوران جنگ سرد 
متفاوت هستند. این کشورها اغلب در یک دسته واحد قرار می گیرند، اما به سازوکارها، 
جغرافیا، وفاداری ها یا وابســـتگی های مشـــترک، محدود نیستند. همان طور که یکی 
از سیاســـتگذاران مکزیکـــی بیان کرد: »اصطـــلاح »جنوب جهانی« در عمل معنایی 
نـــدارد. امـــا در نوع نگاه این قدرت های میانی به جنگ اوکراین وجوه مشـــترکی وجود 
دارد. آنها ممکن اســـت از اهداف روســـیه حمایت نکنند اما در اکثر موارد، نه تهاجم 
روسیه را محکوم کرده و نه روسیه را تحریم کرده اند. با طولانی شدن جنگ، این کشورها 
احساس می کنند که امتناع از جانبداری از یکی از طرفین در این جنگ توجیه پذیر 
است. در عین حال، این کشورها نگران پیامدهای احتمالی ضعف راهبردی روسیه 
هستند و بر این باور می باشند که این جنگ در حال تسریع افول طولانی مدت روسیه 
است. برخی از آنها به قول یکی از کارشناسان هندی، از »آنچه روسیه با خود می کند« 
ابراز تأسف می کنند. بیشتر آنها نیز نگران هستند که شکست کامل روسیه در اوکراین 
قدرت روسیه را کاهش داده و برای منطقه و جهان پیامدهای غیرقابل پیش بینی داشته 
باشد. مفسر هندی مذکور افزود: »هند یک اوراسیای باثبات می خواهد، نه منطقه ای 

ک است.« که در حال انفکا

پنجرهواشنگتن
تداوم روابط بین روســـیه و این قدرت های میانی از زمان آغاز جنگ اوکراین، توانایی 
واشـــنگتن را برای منزوی کردن مســـکو و گســـترش ائتلاف حامی اوکراین، به چالش 
کشیده است. علی رغم اقدامات دولت بایدن، این کشورها کم وبیش متعهد به بی طرفی 
باقی مانده اند و بعید است که موضع آنها به این زودی ها تغییر کند. اما واشنگتن و 
متحدان آن می توانند برای دستیابی به دستاوردهای متوسط تلاش کنند. آنها باید 
ادبیات خود را به گونه ای تنظیم کنند که حمایت از تاکتیک ها و اهداف روســـیه در 
اوکراین را کاهش دهند، از اقداماتی که موجب زدن اتهام ریاکاری به غرب می شود، 
اجتناب کنند و سیاست هایی را که منافع و نیازهای قدرت های میانی را مورد توجه 
قرار می دهد، دوچندان کنند. حتی اگر کشورهای مذکور رویکرد فعلی خود را در قبال 
جنگ اوکراین حفظ کنند، می توانند در بســـیاری از مســـائل دیگر با ایالات متحده 
همـــکاری کننـــد. اولا، ایالات متحده و متحدان آن می توانند کارهای بیشـــتری برای 
مقابله با تبلیغات و اطلاعات نادرســـت روســـیه انجام دهند. وزارت امور خارجه با 
آشکارسازی و »پیش خنثی سازی« - فراهم کردن ابزارهایی برای شناسایی اطلاعات 
گمراه کننده - پیام های عملیات اطلاعاتی مخفی روسیه در آمریکای مرکزی و جنوبی، 
شروع خوبی داشته است. روایات کرملین درباره نیات بد غرب و به طور خاص »دنیای 
آنگلوساکســـون« در قبـــال روســـیه، برنامه هـــای فرضی ناتو برای حمله به این کشـــور و 
درباره اوکراین که کانون نازی ها است را باید رد کرد. تغییر عقیده غیرممکن نیست، 
امـــا غـــرب به پیام متقاعدکننده تری دربـــاره خطرات جنگ نیاز دارد. قاب بندی این 
مناقشه به عنوان مبارزه بین اقتدارگرایی و دموکراسی باعث می شود کشورهای مصون 
سازی که برخی از آنها خود کاملا دموکراتیک نیستند، کمتر تمایلی به حمایت از واکنش 
غرب داشته باشند. یک کارشناس هندی خاطرنشان کرد: »موضع هند درباره جنگ 
اوکراین، حمایت از روسیه نیست. اما از گفتمان رویارویی دموکراسی و خودکامگی 
نیز چندان حمایت نمی کند.«اگر ایالات متحده بر نقض منشور سازمان ملل متحد 
و اصول اساسی حاکمیت و قوانین بین المللی توسط روسیه تاکید کند، ممکن است 
مخاطبان پذیرای بیشتری پیدا کند. اجازه دادن به روسیه برای جان سالم به در بردن 
پس ازحمله به همســـایه خود و تصرف قلمرو آن، رویه خطرناکی برای تجاوزات آتی 
توسط دولت های الحاق گرا یا جدایی طلبان منطقه ای ایجاد می کند، مشکلی که در 

همه کشورهای  مورد بررسی در پژوهش ما، وجود دارد. 

غرب باید گام های خود برای مقابله با روایت های روسیه را با ابتکاراتی تکمیل کند؛ 
ابتکاراتی که براســـاس نقاط قوت غرب شـــکل گرفته و به نیازها و منافع قدرت های 
میانـــی توجـــه می کننـــد. دلایلی وجـــود دارد که براســـاس  آنها می توان گمان کـــرد که از 
چنینتلاش هایی استقبال خواهد شد؛ زیرابرخی از این کشورها دچار تردید درباره مسکو 
شده اند. یک سیاستگذار هندی خاطرنشان کرد: »بحث درباره تبدیل روابط دفاعی با 
روسیه بهیک نقطه آسیب پذیر شکل گرفته است. با توجه به اولویت رشد اقتصادی، 
هند لزوما به سمت غرب جذب خواهد شد.« تحلیلگران برزیلی، اندونزیایی، مکزیکی 
و آفریقایی جنوبی همگی به شکاف نسلی در نگرش نسبت به مسکو اشاره کرده اند. 
نخبـــگان قدیمی تـــر تمایل دارند روســـیه امروزی را با مواضع سیاســـی اتحاد جماهیر 
شـــوروی مرتبط کنند و ممکن اســـت همچنان درباره »اســـتعمار نو غربی« صحبت 
کنند؛ اما در عین حال ماهیت استعماری جنگ روسیه در اوکراین و ناله های پوتین 
از فروپاشـــی امپراتوری شـــوروی را نادیده بگیرند. اما همان طور که یکی از کارشناسان 
اهـــل آفریقای جنوبی اشـــاره کـــرد، »جوان هایی که هیـــچ خاطره ای از دوران شـــوروی 
نداشته و هیچ ارتباط شخصی با روسیه ندارند، کمتر با روسیه احساس دل بستگی 
دارند. آنها مســـکو را قهرمان برابری و عدالت جهانی نمی دانند.«  بســـیاری از رهبران 
آفریقایی از پاسخ تحقیرآمیز پوتین به طرح صلح اوکراین آنهاکه تابستان امسال به او 
ارائه کردند، ناامید شدند و از اینکه رهبر روسیه مانع از ارسال غلات از اوکراین به آنها 

می شود، خشمگین هستند. 
برای منتفع شدن از این فرصت ها، ایالات متحده و متحدان آن می توانند اقداماتی را برای 
اطمینان از دسترسی کشورهایی که واردات آنها به دلیل جنگ روسیه در اوکراین مختل 
شده است، به غذا انجام دهند. آنها باید به تعهداتی که به کشورهای در حال توسعه 
درخصوص آمادگی در مقابل بیماری های همه گیر و کمک های آب و هوایی داده اند، 
عمل کنند. آمریکا و شرکای آن همچنین می توانند روی تلاش های نوآورانه ای که ارزش 
نزدیکی به غرب را نشان می دهد، سرمایه گذاری کنند. یکی از نمونه های این تلاش ها، 
برنامه »مشارکت انتقال عادلانه انرژی« است که متشکل از چندین برنامه  تامین مالی در 
حوزه آب و هوایی است که گروه هایی از کشورهای غربی با همراهی اندونزی، سنگال، 
آفریقای جنوبی ویتنام آن را راه اندازی کرده اند و در حال حاضر هند هم در حال مذاکره 
برای پیوستن به این برنامه می باشد. برنامه دیگر نیز »مشارکت برای همکاری آتلانتیک« 
است که در ماه سپتامبر توسط 32 کشور در آفریقا، اروپا و قاره آمریکا امضا شد و محفلی 
را برای اعضا فراهم می آورد تا در مسائل اقتصادی، انرژی، زیست محیطی و دریایی با هم 
همکاری کنند. مثال دیگر نیز کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا است، پروژه ای 
که توسط ایالات متحده تاسیس شد و هدف آن تقویت ارتباطات اقتصادی در سراسر 
آسیا، خلیج فارس و اروپا است. به علاوه به پروژه کریدور لوبیتو هم می توان اشاره کرد 
کـــه آنگـــولا، جمهوری دموکراتیک کنگو زامبیا را بـــه بازارهای جهانی متصل می کند و 

توسط ایالات متحده، کمیسیون اروپا و چندین بانک توسعه ای تامین مالی می شود.
، مقامات دولتی متوجه این نکته هستند که روسیه با وجود برخورداری از  در دهلی نو
نفت و تسلیحات ارزان، نمی تواند سرمایه گذاری، تجارت و کمک های توسعه ای را که 
هند واقعا به آنها نیاز دارد، ارائه دهد. یکی از کارشناسان هندی معتقد است که روابط 
هند با روسیه در مسیر نزولی قرار دارد. »اولویت ما توسعه داخلی است. ایالات متحده 
و غرب در کل ســـهم بیشـــتری در این میان دارند.« حتی اگر هند بی طرفی خود را در 
جنـــگ کنونـــی حفـــظ کند، این موضع دهلی نو را از جســـت وجوی شـــرکای دیگر باز 
نخواهد داشت؛ همان کاری که قبلا از طریق عضویت در کواد )گفت وگوی امنیتی 
چهارجانبه( با اســـترالیا، ژاپن و ایالات متحده انجام داده اســـت. اگر هند به پایگاه 
تولیدی شرکت های نوآور جهانی تبدیل شود، روابط هند با ایالات متحده بیشتر تقویت 
خواهد شد. از زمانی که ایالات متحده تحریم تسلیحاتی خود را بر اندونزی در سال 2005 
لغو کرد، جاکارتا به سمت تنوع بخشیدن به مشارکت های دفاعی خود حرکت کرد و 
ترجیح داد به جای روسیه، با ایالات متحده معامله تسلیحاتی کند. تابستان امسال 
نیز اندونزی از پیوستن به گروه بریکس خودداری کرد و به جای آن سازمان عمدتا غربی 

»توسعه و همکاری اقتصادی« را انتخاب کرد. 
هنگامی که جنگ در اوکراین درنهایت به پایان برسد، نظم جهانی متفاوت از قبل حمله 
روسیه به نظر خواهد رسید. قدرت های میانی به جست وجوی ائتلاف های جدید و 
دوری از رقابت های قدرت های بزرگ ادامه خواهند داد. توجه واشنگتن اکنون معطوف 
به جنگ های اروپا و خاورمیانه است اما نباید از گام های مهم برای موفقیت در جهان 
آتی غافل شود. ایالات متحده و متحدان آن بایدبه شدت با روایات روسیه که روایت 
نادرستی از جنگ کنونی ارائه می دهد و به جایگاه آنها در کشورهای کلیدی سراسر 
جهان آسیب می رساند، مقابله کنند. همچنین آنها باید مزایایی را که مشارکت های 
ارائه شده از سوی آنها می تواند به همراه داشته باشد، به کشورهای درگیر نشان دهند. 
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